
از منظر اجتماعی، راننده تاکســی آینه‌ای‌ســت پیش روی  
نیویــورک دهــه‌ی هفتــاد؛ شــهری کــه فقــر ،جــرم و جنایــت، 
ــا  ــس، ب ــی‌زد. تراوی ــوج م ــری در آن م ــوءمدیریت و نابراب س
چشــم‌های همیشــه بــاز و خوابــی کــه هرگــز آرام نیســت، 
یــک  مثــل  بلکــه  می‌بینــد،  فقــط  نــه  را  آشــفتگی  ایــن 
کابــوس در ذهنــش بازآفرینــی می‌کنــد. او تــاش می‌کنــد 
در دل ایــن تهی‌بودگــی معنــا پیــدا کنــد، امــا هــر راهــی کــه 
مــی‌رود بــه جنونــی بیمارگونه ختم می‌شــود.فیلم نشــان 
می‌دهــد چگونــه جامعــه‌ی ناتــوان می‌توانــد انســان‌های 
تنها را به خشــونت ســوق دهد،خشــونتی که در پوشش 
»پاکســازی« جلــوه می‌کنــد، امــا در اصــل فریــاد انســانی 

اســت کــه نمی‌دانــد بــه کــدام ســو تعلــق دارد!


